
 

 

 

نوشته جان اشتاین بک "مار "نگاهی کوتاه به داستان   

میترا داور   

 

 شدهتهنوشجنگ جهانی  از پسیی است که هاداستانمار جان اشتاین یک، یکی از لایه پذیرترین  داستان

ه ک آزمایشگاهی، رودیمتجاری خود  آزمایشگاهبه  که دکتر فیلیپس شودیم آغاز ازآنجا است؛ داستان

 درآن در خشکی قرار دا مهینکی آزمایشگاه ؛دهدیم قرار یموردبررس یاکنندهناراحت وهیشحیوانات را به 

، مارها، هاگربه، هاموش .اندگذاشتههای خلیج کار که در آب است بناشدههایی و نیمه دیگرش روی پی

 .ودشیممحسوب  اشیشگاهیآزمااینها برای دکتر فیلیپس جزو ابزارهای  یهمهدریایی؛  ستاره ..پاهشت

 ؛فرستدیمرا به اتاق مرگ  هاآن؛ به شکل خونسردانه ای؛ کردنشان، و نوازش هاگربهضمن غذا دادن به 

 اورداتاقی که کمابیش اتاق مرگ هیتلر را به یاد می اتاقی که به شیر گاز متصل است،

 ابجنگ است که بشر  از پسبه جهان  ،جان اشتاین بک ینیبشیپگفت این داستان نمادین؛  توانیم 

ن بشر را در ای یرحمیبپررنگی ست که  یهیدولا تجارت و سکس؛ سو است؛ آندر حال سقوط به  شتاب

 این قشر است. ی تحصیل کردههاندهینمایکی از  دید و دکتر فیلیپس؛ توانیمقسمت 

را  های شیر را پر بکند در قفسها متوجه شد. اما پیش از اینکه ظرفبطری شیر را برداشت و به قفس گربه پیلیفدکتر "

ای نوازش کرد و بعد او را در صندوق پلنگی مو فرفری را از آن بدر آورد. گربه را لحظهیک گربه بزرگ آل یآرامبهباز کرد و 

اه به آن زده بودند گذاشت. درش را بست و آن را قفس کرد و بعد شیری را که گاز به اتاق مرگ کوچکی که رنگ سی

دیگر از  هایها را برای گربهگذشت دکتر نعلبکیفرستاد باز کرد! ضمن آنکه تقلای کوتاه و آرامی در صندوق سیاه میمی

و گردن او را ناز کشید. صندوق اکنون آرام بود. شیر گاز قوز کرد. دکتر آرام خندید  ردستشیزها شیر پر کرد. یکی از گربه

 ."باید پر از گاز باشد دربستهرا به حال خود گذاشت زیرا صندوق 

است که ناگهان  آزمایشاین داستان دارند. دکتر مشغول  در اساسیمارها نقش بسیار  اما در این میان؛

مار  کی هیتغذکه  استمندعلاقهاو  و کشیده ؛ ، زنی شکل مار ، باریک اندامشودیموارد  پوشاهیسزنی 

 بلعیدن موش است نگاه کند. را وقتی در حال نر یزنگ

ارد. او ند هیبه تغذ یازیکه مار ن دهدیم صی، اگرچه تشخکندیبا درخواست او موافقت م پسیلیف دکتر

ه اش را مشاهدمار از طعمه بیتعق قیدق اریبس اتیو با جزئ گذاردیم هیرا در قفس تغذ دیموش سف کی



احساسات  دقتبا  داستان ،  ی. راوکندیمشاهده م زیزن به مار را ن یهااو واکنش نیح نی. در همکندیم

م گرفته از خش ی، احساساتکندیم فیتوص دادیرو نیوقوع ا نیدر حنیز  را  پسیلیفدکتر   رییدر حال تغ

 .بلعدیو آن را به طور کامل م کشدیمار موش را م تیبودن و ترس. در نها یتا عصب یجنس جاناتیتا ه

 

 مرد با چربزبانی گفت:

ـ مارهای زنگی خندهدارند. تقریباً هر اظهارنظری دربارهشان اشتباه از آب درمیآید. من دوست ندارم عقیده معینی درباره 

 .آنها بگویم… اما بله میتوانم به شما اطمینان بدهم که نر است

 نگاه زن از روی سر صاف مار تکان نمیخورد. گفت

 ـ آن را به من بفروشید

 مرد داد زد:

 .ـ بفروشم؟ به شما بفروشم

 ـ شغل شما فروش نمونههاست، نیست؟

 .ـ بله. البته. خیلی خوب، میفروشم؛ البته میفروشم

 ـ چند؟ ۵ دلار؟ ۰۱ دلار؟

 .ـ نه بیشتر از ۵ دلار ارزش ندارد، اما… شما اطلاعی از مار زنگی دارید؟ ممکن است نیشتان بزند

زن لحظهای به او نگاه کرد و گفت: ـ نمیخواهم او را با خود ببرم، میخواهم همینجا باشد؛ اما میخواهم مال من باشد، 

میخواهم اینجا بیایم و تماشایش بکنم و غذایش بدهم و بدانم که مال من است و در کیسه کوچکی را باز کرد و ۵ دلار 

 درآورد: بیایید حالا مال من است

 دکتر فیلیپ ترسید و گفت

 .ـ میتوانید بیایید و تماشایش بکنید، دیگر لازم نیست بخریدش

 .ـ میخواهم مال خودم باشد

 املش تنهانه؛ مالکیت یدارهیسرمادر نظام  ،بردیم این قسمت گفتگو، فضا را به سمتی دیگر پیش 

 حس سادیستیک خود مبلغی؛ با پرداخت خواهدیم مار داستان جان اشتاین بک, ؛شودیمانباشت سرمایه 

ر می اید این داستان ظخود کند. به ن آناز  بلعیدن یک موش توسط مار است؛ با پرداخت بها؛ ان که را

به  شروعبلکه  ؛ انباشته از نمادهای جنسی است بین مکالمه زن و مرد داستان؛تنهانهجان اشتاین بک 

 جنگ جهانی هنوز وجود داشته است. از شیپی انسانی ست که شاید هاارزشاج رفتن؛ تمامی تار
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